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 1402/ 08/ 03  چهارشنبه (۱۸)جلسه مسائل مستحدثه قضا

 یا منضما( در حق الناس، 
ً
کت، شهادت زن )مستقلا بررسی فقهی قانون تجارت؛ افلاس شر

 روایات  بررسی

 اثبات ادعای افلاس 

 الناسشهادت زن در حق

می اثبات  چگونه  افلاس  است که  این  در  یا  بحث  افلاس  شد که  دعوای  شود؟ گفته  حجر 
مالی مستتبع مال است، یعنی حجر ابتدائا دعوای مالی نیست گرچه غرض از این کار مسائل   غیر

مالی است اما موجب مال میمالی است. دعوایی که حق شود، آیا با شهادت  الناس است و غیر
به بهزن  زن  شهادت  با  و  میتنهایی  اثبات  مرد  مسئلهضمیمه  این  شود؟ کمیر  مانند  فقه  در  ای 

 .قدر مشوش باشدمسئله داریم که کلمات علما این

 بررسی روایات
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 ( ۱۴از ابواب کتاب الشهادات ح  ۲۴باب  ۳۵۵

خواهد وصیت کند و نزد او هیچ درباره زیی که در حال مرگ است و میاز امام سؤال کردم که  
دار  مردی نیست و فقط زن هست، آیا شهادت زن نافذ است؟ امام فرمود: شهادت زن در بچه

 شودشدن و بکارت پذیرفته می

  
ً

تقریبا و  نیست  حجت  لقب  مفهوم  است که  مسلمات  از  است که  شده  فقه گفته  اصول  در 
یْدِیَهُما جَزاء« )مائده/ 

َ
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َ
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اق
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 ف
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ة

َ
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ً
مفهوم ندارد.  ( ۳۸همه قبول دارند. مثلا

هم لقب است ولی مفهوم دارد. سائل سؤال می در حال مرگ باشد و  این حدیث  کند اگر زیی 
فرماید: شهادت زن در  السلام میشود؟ امام علیهمردی هم نیست، آیا شهادت زن پذیرفته می

می پذیرفته  بکارت  و  نمینفاس  پذیرفته  مورد  دو  این  غیر  است که  این  مقام  در  لذا  شود.  شود. 
این جمله باید مفهوم داشته باشد، اگر حدیث مفهوم نداشته باشد جواب امام ربطی به سؤال  

 .سائل ندارد 
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ی چند نفر   ک بیر ک است ولی مشیر هست، لذا مشیر ی بن محمد در رجال  چند نفر با نام حسیر
های او خوب  ها ثقه هستند. نجاسیی درباره معلَّ بن محمد گفته است کتاباست که همه آن

می نقل  احادینی  اما  میاست  نقل  سندی  با  را  حدینی   
ً

مثلا است،  مضطرب  همان  کند  و  کند 
هم ضعیف است  کند. لذا نمیحدیث را با سند دیگری نقل می توان به او اعتماد کرد. حدیث 

اء یعنی حسن بن علَّ وشاء که موثق است
ّ

 .چون راوی آن ضابط نیست. وش

السلام به او فرمود من دوست دارم شما فتوا بدهی  ابان بن تغلب از بزرگان است که امام علیه
حلَّ می داریم. پسر علامه  عثمان  بن  یک ابان  درباره ابان بن  ولی  پدرم گفتم نظر شما  به  گوید 

عثمان چیست؟ علامه حلَّ فرمود: الاقرب عندی عدم قبول روایته؛ زیرا ابان ناووسی مذهب  
به را  جعفر  بن  موسی  و  دانستند  زنده  را  صادق  )امام  فسق  بود  ولا  ندارند(  قبول  امام  عنوان 

ی حرف   اعظم من فساد المذهب. ابان بن عثمان در روایات فراوایی آمده است و به خاطر همیر
کشی درباره او گفته است    -۱اند. دو مطلب درباره ابان:  علامه حلَّ روایات او را ضعیف دانسته

شود و این مطلب با کلام علامه حلَّ در تضاد  او از اصحاب اجماع است و روایات او قبول می
القاعده موسی بن جعفر  ابان سه چهار حدیث از ایِ الحسن نقل کرده است که علَّ  -۲است.  

کند. احتمال زیاد دارد که اینکه مراد است و کش که ناووسی باشد از موسی بن جعفر نقل نمی
القادسیه در کتاب من  ابان کان  و  است  اشتباه  الناووسیه،  من  ابان کان  است  شده  ها گفته 

موسی   از  چون  مطلب:  این  دارد  شاهد  دو  است.  بوده  نهاوند  منطقه  اهل  یعنی  است  صحیح 
شود. قهرا کلام  کند اجماع داریم که روایاتش قبول میبن جعفر نقل کرده است و چون کشی می

ی پذیرفته نیست؛ بنابراین حدیث از ناحیه ابان مشکلَّ ندارد   .علامه حلَّ و فخر المحققیر

ایِ  بن  در  عبدالرحمن  اما  است  نشده  نقل  امام  از  وسائل  در  حدیث  این  است.  موثق  عبدالله 
 .السلام نقل شده استهای دیگر از امام علیهکتاب
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 ( ۱۵از ابواب کتاب الشهادات ح  ۲۴باب  ۳۵۵

ی بن سعید اهوازی صاحب کتاب الزهد ثقه است. نضی   سند این حدیث صحیحه است. حسیر
موثق  حمید  بن  عاصم  است.  آمده  قمی  تفسیر  سند کتاب  در  چون  دارد  عام  توثیق  سوید  بن 

 .است. محمد بن قیس بجلَّ کوفی هم موثق است

ی طبق آن شهادت قضاوت کرد اما در یک المؤمنیر ، زن بود و امیر چهارم  تنها شاهد یک وصینر
 اگر بچه

ً
اندازه یک آدم ارث  ای به دنیا آمده است و چهار زن شهادت بدهند، بهپذیرفت. مثلا



بهمی باشد،  زن  دو  اگر  بهبرد،  بدهد،  شهادت  زن  یک  اگر  و  نصف  یکاندازه  ارث  اندازه  چهارم 
 .برد می

ی شهادت یک زن را در باب وصیت پذیرفت اما حدیث قبلَّ این حدیث می المؤمنیر فرماید امیر
 .شود. جمع احادیث در پایان خواهد آمدفرمود شهادت زن پذیرفته نمی
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 ( ۱۶از ابواب کتاب الشهادات ح  ۲۴باب  ۳۵۵

ی بن سعید از حماد بن عیش که از اصحاب اجماع است از ربعِ بن ایِ  عبدالله ابن جارود  حسیر
 .)غیر از ایِ الجارود معروف است(. این سند صحیحه است

می پذیرفته  زن  شهادت  آیا  وصیت کرد.  او  نزد  مرد  و  آمد  زیی  بود،  مرگ  حال  در  شود.  مردی 
یک در  زن  میشهادت  قبول  مالی چهارم  مسائل  در  زن  شهادت  دارد که  دلالت  حدیث  شود. 

 خواهیم گفت که شاید این حدیث تقطیع شده باشدپذیرفته می
ً
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 (۱۷از ابواب کتاب الشهادات ح  ۲۴باب   ۳۵۵ص  ۲۷ج 

می نقل  حماد  دو  از  سعید  بن  ی  حسیر از  است.  سندها  معتیِترین  از  سند  از  این  دو  هر  کند که 
 .بزرگان و اصحاب اجماع هستند

علیه صادق  امام  حدیث  این  نیست طبق  پذیرفته  هلال  رؤیت  در  زن  شهادت  فرمود:  السلام 
 .تنهایی و چه با انضمام به مردهاچه به
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 ( ۱۸از ابواب کتاب الشهادات ح  ۲۴باب  ۳۵۶ص  ۲۷الشیعه ج الن

هستند.  بزرگان  از  دو  هر  ایوب که  بن  فضاله  و  یحنر  بن  صفوان  از  اهوازی  سعید  بن  ی  حسیر
علاء بن رزین که معتیِ است. این سند بسیار معتیِ است ولی با توجه به اینکه علاء بن رزین 

علیه صادق  امام  از   
ً

مستقیما علاء  دیگر  روایات  قرینه  نمیبه  نقل  راوی  السلام  یک   
ً

حتما کند، 
 روایات علاء بن رزین از  

ً
از سند افتاده است لذا حدیث مرسل است و اعتبار ندارد. ولکن غالبا



واسطه محمد بن مسلم است. اگر شخض که از سند افتاده است  السلام بهامام صادق علیه
او   مرسل  بگوییم:  باید  حدیث  این  نقل  برای  لذا  است.  معتیِ  حدیث  باشد،  مسلم  بن  محمد 
چون   است  صحیح  و  نقل کند  صادق  امام  از  باواسطه  باید  علاء  چون  است  مرسل  صحیح. 

 .دانیم محمد بن مسلم واسطه استمی

چهل مسلم  بن  پانزده  محمد  و  صادق  امام  از  هزار  سی  است که  نقل کرده  حدیث  هزار  وپنج 
ی کرد که حدیث از کدام بزرگوار است  .هزار از امام باقر است لذا نیم توان تعییر
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 ( ۲۰از ابواب کتاب الشهادات ح  ۲۴باب   ۳۵۶ص  ۲۷لشیعه ج ا

پذیرفت ولو اینکه همراه شهادت این سند هم صحیحه است. رسول خدا شهادت زن را در دین  
به است  پذیرفته  پیامیِ  اینکه  نباشد.  بهمرد  یا  است  مطلق  به صورت  بعض؟  هرحال  صورت 

 .شود صورت موجبه جزئیه این حدیث دلالت دارد که شهادت زن در مسائل مالی قبول میبه
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 (۲۱از ابواب کتاب الشهادات ح  ۲۴باب   ۳۵۶ص  ۲۷ج 

 .شود که همراه شهادت مرد باشد قبول میشهادت زن در باب زنا درصوریر 

سعید   بن  ی  حسیر است.  مهم  بسیار  و  است  افتاده  حدیث  این  سند  از  ابان  الشیعه  وسائل  در 
ایِ  بن  عبدالرحمن  عثمان از  بن  ابان  محمد از  بن  قسام  فضیل بن  اهوازی از  داماد  عبدالله که 

 .یسار است. سند وسائل اعتبار ندارد اما در تهذیب قاسم از ابان نقل کرده است

 


